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با مرور تاریخ ایران و تأملی بر عملکرد فرهنگی دولت‌های گذشـــته، 
درخواهیـــم یافت که نبـــود ثبات در سیاســـتگذاری فرهنگی، گاه پای 
ســـلیقه‌های سیاســـی را به میدان فرهنگ کشـــانده و عرصه فرهنگ 
را بـــه میدان کشـــمکش‌های سیاســـی بدل کـــرده اســـت. از این رو، 
نـــگاه تاریخی بـــه ایران و مســـیری که پشت‌ســـر گذاشـــتیم می‌تواند 
مـــا را از نیازهـــای فرهنگـــی جامعه آگاه‌ کنـــد تا بتوانیم در بســـتر این 
آگاهی، در دولت آینده سیاســـتگذاری فرهنگی درســـت و منســـجم و 

هدف‌مندی داشـــته باشیم.

تعامل »سیاست« و »فرهنگ« و چالش‌هایش
»سیاســـت‌ فرهنگی« بـــه معنای بالفعـــل کردن منابـــع فرهنگی در 
راســـتای مأموریت‌هـــای یک نظام سیاســـی اســـت؛ بـــه گونه‌ای که 
بتـــوان از این منابع در راســـتای تغییـــر حوزه فرهنگ بهـــره برد. در 
جامعـــه مـــا، دو رویکرد و دو نگاه قطبی شـــده بـــه »رابطه فرهنگ و 
دولت« وجـــود دارد؛ گروهی که معتقدند »دولـــت« و »جامعه« یک 
منطـــق واحـــد دارند و جامعه، ذیـــل دولت تعریف می‌شـــود و میان 
دولـــت و جامعه نوعی پیونـــد »این همانی« برقرار اســـت. بنابراین، 
سیاســـتگذاری دولت در عرصه فرهنگ مستقیم و یکسویه است و 
احکام سیاســـتی در حوزه فرهنگ می‌تواند نتیجه مطلوب فرهنگی 
را در پـــی داشـــته باشـــد. بنابراین »بوروکراســـی فرهنگـــی« نه تنها 
خوب اســـت بلکه ضروری اســـت و هـــر نظمی که دولـــت اراده کند 

بـــه نفع جامعـــه خواهد بود. 
امـــا در نقطه مقابـــل، گروهـــی دیگر بر ایـــن باورند کـــه »دولت« 
و »جامعـــه« دو منطـــق کامـــاً متفـــاوت دارنـــد؛ دولـــت، تجلـــی 
»عقلانیـــت بوروکراتیـــک« اســـت امـــا منطـــق جامعـــه از نـــوع 
»عقلانیـــت ارتباطـــی« اســـت. بنابرایـــن هرگونـــه صـــدور احکام 
سیاســـتی از جانب دولت باعث تضاد و چالش در عرصه فرهنگ 
خواهـــد شـــد. بنابراین قائلان به ایـــن رویکـــرد، معتقدند جامعه 
بـــه مثابه یک هســـتی مســـتقل، ایـــن توانایـــی را دارد که مســـیر 
خـــود را پیـــدا کند و ابعـــاد مختلف حیـــات اجتماعـــی و فرهنگی 
خـــود را به تعادل برســـاند و »عرف« می‌تواند نقطـــه تعادل جامعه 
باشـــد و وظیفه »سیاســـت فرهنگی« مراقبـــت از همین عرف در 
جامعـــه خواهـــد بـــود. بنابرایـــن عرصه فرهنـــگ هیچ نیـــازی به 

سیاســـتگذاری از بیـــرون ندارد.

 عملکرد فرهنگی دولت‌های گذشته
تا امروز در کشـــور، چیزی به نام »سیاســـتگذاری فرهنگی« نداشتیم 
کـــه در قالب یک دســـتگاه مســـتقل درک درســـتی از ابعـــاد مختلف 
فرهنگ داشـــته باشـــد و آن را پیش ببـــرد. آنچه تاکنون بـــا آن مواجه 
بودیـــم تنهـــا »مجموعه احـــکام و گزاره‌هـــای فرهنگی« اســـت که در 
دولت‌هـــای مختلـــف تناقض‌هـــای فراوانـــی بـــا یکدیگر داشـــته‌اند. 
آنقـــدر که می‌تـــوان گفت ما یک فهم درســـت، منســـجم و منطقی از 
فرهنـــگ در دولت‌های مختلف نداشـــته‌ایم و اساســـاً در دولت‌های 
گذشـــته چیزی به نـــام »گفتمان فرهنگی« وجود نداشـــته اســـت که 

ذیل آن »سیاســـت‌های فرهنگی« منســـجم اعمال شـــود.
 

اول باید فرهنگ را شناخت تا بتوان قدم‌های مؤثری برای 
آن برداشت

عملکرد غیراصولی برخی نهادهـــای دولتی که اتفاقاً دغدغه فرهنگی 
کشـــور را هم دارند، گاه منجر به آســـیب‌‌هایی در حوزه فرهنگ شـــده‌ 
اســـت؛ چرا کـــه درک صحیحـــی از فرهنـــگ و لایه‌هـــای مختلف آن و 
عوامل تشـــکیل‌دهنده آن ندارند. بـــه عنوان مثال ما ایـــن روند را در 
حـــوزه حجاب و مدیریـــت فرهنگـــی آن تجربه کرده‌ایم کـــه در برخی 
غ از  لایه‌هـــای فرهنگـــی و اجتماعی آســـیب ایجاد کرده اســـت. فـــار
اینکـــه »چه کســـی« باید بـــه میدان فرهنـــگ ورود کند یـــا نکند، باید 
ابتدا فرهنگ کشـــور و عوامل مؤثر بر آن را شـــناخت؛ چرا که بسته به 
موقعیـــت، همه می‌توانند به عرصه فرهنگ ورود داشـــته باشـــند. اما 
چـــون ما فرهنگ را یکســـری تعاریـــف انتزاعی در نظـــر می‌گیریم و بر 
اســـاس آن سیاســـتگذاری می‌کنیم از واقعیت جامعـــه جا می‌مانیم.

بایسته‌های سیاست ‌‌فرهنگی در دولت چهاردهم

 فقدان »گفتمان فرهنگی« 
تعامل دولت با عرصه فرهنگ، چقدر و چگونه باشد که تنش‌های فرهنگی کمتر شود؟

مطالعات فرهنگی

دکتر سید مجید امامی
رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا

   »سیاســـتگذاری فرهنگـــی« بـــه مدل مداخلـــه دولت در امـــر فرهنگی 
و چنـــد و چـــون، میـــزان، شـــکل و گســـتره آن اشـــاره دارد. امـــا شـــأن 
دولـــت، تنها سیاســـتگذاری ایـــن حوزه نیســـت؛ بلکه بـــر تصدی‌گری، 
تســـهیل‌گری و تنظیم‌گـــری نیـــز دلالـــت دارد. عـــاوه بـــر اینکـــه، هـــر 
بـــه »پیشـــران‌های  بـــرای ســـاخت گفتمـــان فرهنگـــی‌اش  دولتـــی 
دولـــت  و  جامعـــه  میـــان  پلـــی  همچـــون  تـــا  دارد  نیـــاز  فرهنگـــی« 
 عمـــل کننـــد و بتواننـــد گفتمـــان فرهنگـــی دولـــت را پیـــش ببرنـــد.

»ماندن« در زندگی مردم است که به دولت هویت می‌بخشد 
نه »مسلط« شدن بر زندگی‌شان

»سیاســـت فرهنگـــی« را نباید تنها بـــه سیاســـت‌های حمایتی محدود 
کـــرد؛ بلکـــه سیاســـت‌های نظارتی، مباشـــرتی، حفاظت، مشـــارکت و 
حتی سیاســـت هدایت را می‌توان در گونه‌شناســـی سیاســـت فرهنگی 
برشـــمرد. اما میـــان »سیاســـت فرهنگـــی« و »تربیت فرهنگـــی« باید 
تفکیک قائل شـــد و جامعه به هر دوی آنها نیـــاز دارد. این تمایزگذاری 
به این معنا نیســـت که دولت در »تربیت فرهنگی« هیچ نقشـــی ندارد 
ولـــی باید آگاه باشـــیم که »تربیـــت فرهنگی« راهبران دیگـــری دارد، در 

حالی کـــه راهبر اصلی »سیاســـت فرهنگی« دولت اســـت.
سیاســـتگذاران فرهنگی در دولت چهاردهم باید توجه داشـــته باشند 
کـــه دنیـــای امروز دیگـــر »دولـــت« را به عنوان نهاد مســـلط بـــر بدن و 
ســـرزمین برنمی‌تابد و قائل به »زیســـت سیاست« اســـت. یعنی دولت 
»موظـــف« و نه »مســـلط« بـــه زندگی مردم اســـت و بایـــد تأمین‌کننده 
زندگی مردم باشـــد. به عبـــارت دیگر، »ماندن« در زندگی مردم اســـت 
که به دولت هویت می‌بخشـــد، نه »مســـلط« شـــدن بر زندگی‌شـــان.

 
دلیل پیچیده شدن سیاست فرهنگی در ایران

از ســـویی ما با »زیســـت سیاســـت« مواجه هستیم و از ســـویی دیگر با 
»ایدئولـــوژی.« ما یـــک نظام سیاســـی-اجتماعی مبتنی بـــر ارزش‌های 
پیشـــینی داریـــم و نمی‌توانیم کتمان کنیم کســـانی هســـتند که حتی 
حیـــات خود را به این ارزش‌ها ملزم کرده‌اند. به همین دلیل سیاســـت 
فرهنگی در ایران پیچیده و معما‌گونه شـــده است؛ چراکه باید در میانه 
»زیســـت سیاســـت« و »ارزش‌ها« بایســـتد و در عین ثبات، به استقبال 
تغییـــر برود و در عین اســـتقبال از تغییـــر، نظم ارزشـــی را حفظ کند و 
این چالش خاص جامعه ماســـت کـــه نمی‌توان با تقلید و اســـتفاده از 

منابع غربـــی این بحث را به فرجام رســـاند.

جمهوری اســـامی و قانـــون اساســـی ایران، امـــکان ایســـتادن بر فراز 
»ایدئولوژی« و »سیاســـت زندگی« را دارد. سیاســـت فرهنگی جمهوری 
اســـامی ایران نه سیاســـت زندگی اســـت و نه ایدئولوژی اســـت؛ بلکه 
سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران »سیاست زندگی معطوف 
به ارزش‌ها« اســـت. مـــردم از ما »زندگی« می‌خواهنـــد همان‌طور که از 

ما »نظم ارزشـــی« می‌خواهند.
 

سیاست فرهنگی یا سیاست زندگی
ایـــن روزهـــا حـــوزه فرهنگی کشـــور در شـــرایط دوقطبی بســـر می‌برد؛ 
عـــده‌ای بر ایـــن باورند که فقـــط باید ارزش‌هـــا حفظ شـــوند، بنابراین 
به اســـتقبال تغییر نمی‌روند و از ســـوی دیگر افـــرادی »زندگی به معنای 
اراده« را از سیاســـت فرهنگـــی دولـــت مطالبـــه می‌کننـــد و می‌گویند 
دولـــت باید ارمغان‌آور حیات برای مردم باشـــد و »سیاســـت فرهنگی« 
را بـــه »سیاســـت زندگـــی« تبدیل کند. هـــر چند تاریخ نشـــان می‌دهد 
غ از هـــر دیدگاه سیاســـی، موفقیت  که تمامـــی دولت‌ها در ایـــران فار
چندانـــی در سیاســـت فرهنگـــی نداشـــته‌اند امـــا امیدواریـــم دولـــت 
چهاردهم بـــا مروری بر نواقص حـــوزه فرهنگی در دولت‌های گذشـــته 
و تأملـــی بـــر آنها، بتوانـــد به رشـــد، پیشـــرفت و موفقیـــت لازم در این 

عرصه دســـت یابد.
 

مکتوب هـــای حاضر متن ویرایش و تلخیص شـــده »ایران« از ســـخنرانی دکتر 
امامـــی و دکتر مهدیار اســـت که در سلســـله نشســـت‌های اندیشـــه‌ورزی »راه 
نشـــان« با موضـــوع »سیاســـت‌های فرهنگی در دولـــت چهاردهـــم« در محل 

خانه‌ اندیشـــه‌ورزان علوم ‌انســـانی ارائه شـــده است.

حد و حدود مداخله دولت در امور فرهنگی

مردم »سیاست زندگی« می‌خواهند
چرا »سیاست فرهنگی« در ایران معماگونه شده و همه دولت‌ها را با چالش مواجه کرده است؟

مهرایکنا

سیاستگذاری فرهنگی

دکتر میثم مهدیار
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات


